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؟درس؟گذشته؟ ؟مرور

گفتیم فروعی وجود دارد که مسألۀ اول را در جلسه قبل  بعد از اینکه مسألۀ جواز ازدواج با کتابیه را به پایان رساندیم،  
آیا لازم است  که  که این بود  کردیم  کند یا خیر   زوج،   بحث  که غسل حیض  کند  کتابیه را وادار  که اگر غسل نکند،    ؛ زن 

شود؟   همبستر  او  با  اساساً    نتواند  جواز گفتیم  به  نسبت  از   حتی  گرچه    استمتاع  است؛  کافی  دم  انقطاع  نیز  مسلمه 
تواند با کتابیه ازدواج کند و لازم نیست او را امر به غسل  می   ن بنابرای   استمتاع قبل از غسل کراهت دارد؛ اما حرام نیست 

کند، به دلیل اینکه قصد قربت از او متأتی نمی کند   کتابیه بخواهد غسل  نیست و اثر  شود، غسلش صحیح  و اگر هم 
 شود. بار نمی   او   طهارت از حدث بر 

ع دوم: آ   باز دارد؟ محرامات  از  زن کتابیه خود را  لازم است که  بر زوج   ا ی فر
آیا بر مرد واجب است که زن کتابیه خود را از محرماتی مانند شرب خمر و اکل لحم خنزیر و کارهایی که بر مسلمان  

 حرام است، نهی کند؟ 
؟    بحث کردیم که آیا  مفصل  در محل خود  در اینجا وجود دارد که  بحثی که    کفار مکلف به فروع هستند یا خیر

  که کفار مکلف به فروع نیستند؛   برخی بزرگان دیگر معتقدند و  رضوان الله تعالی علیه  آقای خویی  مرحوم  افرادی مثل  
لذا نهی از  ماز و روزه و ترک محرمات نیستند؛  اند که مسلمان شوند؛ و دیگر مکلف به ن بلکه تنها مکلف به یک تکلف 

این فعل برای او   زیرا اصلً   یعنی بر مرد لازم نیست که زن کتابیه خود را از محرمات باز بدارد   ؛ منکر آنها نیز لازم نخواهد بود 
 مخاطب به حرمت و مخاطب به وجوب نیست.   منکر نیست؛ زیرا او معتقد به حرمت آن نیست و 

یخ  6 جلسه  ؟کشحجت؟الاسلام؟محمدعلی؟زحمت؟ مقرر   08/1400 /20 تار
 فصل؟اول:؟کلیات؟احکام؟ازدواج 1عنوان 
؟انکاح؟؟ایمطلب؟پنجم:؟شروط؟وجوب؟نکاح؟ 2 عنوان
؟شرط؟کفویت؟ 3عنوان
؟شودموجب؟سلب؟کفویت؟می؟اموری؟که؟ 4 عنوان

؟کفر؟ 5عنوان 
؟نکاح؟با؟کتابیه؟ 6عنوان 

 7عنوان 
؟زوج؟؟؟ایفرع؟دوم:؟آ ؟زن؟کتابیه؟خود؟را؟لازم؟است؟که؟بر ؟دارد؟؟؟محرماتاز

؟حکم؟؟ز؟ین؟ی؟زن؟مجوس؟ایسوم:؟آ؟؟فرع ؟یخ؟ایاست؟؟؟یو؟نصران؟یهودیدر ؟ر
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ق اما   به  و  ما  کردیم  اثبات  را  سخن  این  ابطال  می وت،  همه  شامل  الهی  تکالف  فروع    و   شود گفتیم  به  مکلف  کفار 
 فرماید: شوند؛ در آن آیه کریمه می لذا کفار بر تکالیف عقاب می   ؛ هستند 

يْل   و  >  ذِين   لِلْمُشْرِكِين   و 
ل   اة   يُؤْتُون   لا   * ا  ك  لز   ةِ  هُمْ  و   ا  <  هُمْ  بِالْآخِر  ون  افِرُ  ؛ 1ك 

 !منکرند  را آخرت و   پردازند،نمی  را زکات که * همانها  !مشرکان بر   وای 

 کنند.  فرماید ویل بر مشرکینی که زکات را انجام ادا نمی در این آیه خداوند می 
کتابیه می  که زن  کفار مکلف به فروع هستند، شوهری  از ارتکاب محرمات منع  بنابراین وقتی  را  او  کند؛  گیرد، باید 

. علوه بر  حال اینکه منع  او اثر نکند، حرف دیگری است؛ ولی وظیفۀ مرد این است که او را از ارتکاب محرمات نهی کند 
 وهب و غیره: این قاعده، روایت نیز در این خصوص وجود دارد؛ مانند صحیحۀ ابن 

د  بْنِ  حْم 
 
نْ أ حْي ى ع  دِ بْنِ ي  م   نْ مُح  عْقُوبَ ع  دُ بْنُ ي  م   نْ  مُح  مِيعاً ع  يْرِهِ ج  هْبٍ و  غ  ة  بْنِ و  اوِي  نْ مُع  حْبُوبٍ ع  سَنِ بْنِ م  نِ الْح  دٍ ع  م    مُح 

هِ  بْدِ الل   بيِ ع 
 
    : ؟ع أ
صَابَ » 

 
أ ا  إِذ  ال   ق  ف  ة   انِي   صْر  الن   و   ة   هُودِي   الْي  جُ  و   ز  ت  ي  الْمُؤْمِنِ  جُلِ  الر   ا    فيِ  م  ف  ة   ةِ الْمُسْلِم  انِي   صْر  الن   و   ةِ  هُودِي   بِالْي  عُ  صْن  قُلْتُ   . 2ي  ل هُ    : ف 

مْ  حْمِ الْخِنْزِيرِ و  اعْل  كْلِ ل 
 
مْرِ و  أ ا مِنْ شُرْبِ الْخ  عْه  مْن  لْي  ل  ف  ع  ال  إِنْ ف  ى ق  و  ا الْه  كُونُ ل هُ فِيه  ضَاضَةً   ي  يْهِ فيِ دِينِهِ غ  ل  ن   ع 

 
 ؛ 3« أ

که   کْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فرماید: » می   حضرت شاهد ما اینجاست 
َ
أ وَ  فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ  گر با زن  « إِنْ فَعَلَ  که ا ؛ 

 .  یهودیه ازدواج کرد، لازم است که او را از شرب خمر و اکل لحم خنزیر باز بدارد 
ن َ عَلَیْهِ فِي دِینِهِ غَضَاضَةً فرماید: » اینکه حضرت می 

َ
؛ یعنی بداند که با ازدواج با زن یهودیه و نصرانیه، دین او  « وَ اعْلَمْ أ

این نیز شاهد دیگری است بر اینکه ازدواج با کتابیه  لذا    ؛ شود کسر و نقصی در دینش ایجاد می   شود و کمی ضغیف می 
 کراهت دارد.   گرچه مشروع است، اما 

که این دو مورد مبتلبه     برد به اینکه حضرت در این روایت اکل لحم خنزیر و شرب خمر را نام می  این دلیل است 
و یا زنا نکند که خود آنها نیز بر این معتقد   دهند؛ اما اینکه دزدی نکند هستند و یهودیان و مسیحیان این کار را انجام می 

که ما معتقد   ؛ هستند  اکل لحم خنزیر و شرب    و مورد ابتل هم هست،   تند یس و آنها معتقد ن به حرمت آن هستیم    آنچه 
 خمر است. 
کرد، بر او لازم است که او را از محرماتی مانند شرب خمر و اکل لحم   بنابراین  کتابیه ازدواج  خنزیر نهی    اگر کسی با 

که باید او را امر به حجاب کند لذا از این استفاده می کند و   و همچنین منعش  و هرچه نیاز به قصد قربت ندارد    کنیم 
اما در عبادات چون باید رسالت  حکام مربوط به اسلم را رعایت کند.  ...؛ که باید ا کند از او که با نامحرم دست بدهد و  

کنم، زیرا این را رسول خدا گفته است که امر خداست،  رسول خدا را بپذیرد تا بتواند بگوید خدایا به امر تو این کار را می 

 
 . 7و    6. سورۀ فصلت:  1
، مسألۀ کراهت ازدواج با کتابیه را استفاده می 2  کنیم. . از این روایت و روایات دیگر
، باب  3  . 1، ح  2. وسائل الشیعة؛ کتاب النکاح، ابواب ما یحرم بالکفر
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امر کرد و او مسلمان نشد، زوج وظیفۀ   ]لذا امر به نماز و روزه، امر به اسلم است که باید امر کند که مسلمان شود؛ که اگر 
و وقتی کسی با زن یهودی و نصرانی زندگی کرد، معنایش این نیست    خود را انجام داده[؛ اما در توصلیات چنین نیست؛ 

که هرچه او طبق نصرانیت و یهودیت خود عمل کرد برای تو جایز است، بلکه باید زوج او را از اعمال خلف شرعی که  
 شروع است باز دارد. برای ما نام 

های دیگر که  معروف و نهی از منکر در اینجا تا قبل از ضرب و جرح است؛ مانند امر به معروف و نهی  ه البته این امر ب 
کم است.   وجود   حق ضرب و جرح   ندارد؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر ضرب و جرحی مخصوص حا

ع  ؟ نیز در حکم یهودی و نصرانی اس )زرتشتی(  زن مجوسی  آیا  سوم:   فر  ت یا خیر
؟  ی است یا خیر  آیا احکام زن کتابیه نیز بر زن مجوسی نیز جار

 در اینجا وجود دارد:   چند بحث 

؟   اصل اینکه زرتشی کتابی است یا خیر
مرحوم کلینی که در این روایت  روایت  ؛ مانند  آید می   شمار روایات متععدی وجود دارد که زرتشتی نیز اهل کتاب به  

 ارسال وجود دارد: 
  : ال  ا ق  ابِن  صْح 

 
عْضِ أ نْ ب  اسِطِي ِ ع  حْي ى الْو  بيِ ي 

 
نْ أ دٍ ع  م   د  بْنِ مُح  حْم 

 
نْ أ حْي ى ع  دُ بْنُ ي  م     مُح 

هِ »  الل   بْدِ  ع  بُو 
 
أ نِ   ؟ع سُئِل   جُوسِ   ع   كَان    الْم 

 
بِي     أ ن  هُمْ  ال    ؟ ل  ق  مْ   : ف  ع  هِ   ؛ ن  الل   سُولِ  ر  ابُ  كَ كِت  غ  ل  ب  ا  م   

 
نْ  إِ   ؟ص أ

 
أ ة   ك   م  هْلِ 

 
أ ل ى 

رْبٍ  بِح  ذْتُكُمْ  اب  ن  ا  إِل   و   سْلِمُوا 
 
انِ   ، أ وْث  الْأ  ةِ  اد  عِب  ى  ل  ع  ا  عْن  د  و   ة   الْجِزْي  ا  مِن   خُذْ  نْ 

 
أ هِ؟ص  الل   سُولِ  ر  إِل ى  بُوا  ت  ك  يْهِمُ    . ف  إِل  ب   ت  ك  ف 

بِي ُ     : ؟ص الن  
 
ا مِنْ أ ة  إِل   سْتُ آخُذُ الْجِزْي  ن يِ ل 

 
ابِ أ هُ  . هْلِ الْكِت  كْذِيب  لِكَ ت  يْهِ يُرِيدُون  بِذ  بُوا إِل  ت  ك  ا   : ف  ة  إِل   خُذُ الْجِزْي 

ْ
أ ا ت  كَ ل  ن  

 
مْت  أ ع  ز 

ر   ج  ه  جُوسِ  م  مِنْ  ة   الْجِزْي  ذْتَ  خ 
 
أ ثُم    ابِ  الْكِت  هْلِ 

 
أ ؟ص   . 1مِنْ  بِي ُ الن   يْهِمُ  إِل  ب   ت  ك  هُمْ   : ف  ل  جُوسَ كَان   الْم  ن   

 
و   أ لُوهُ  ت  ق  ف  بِي    ن   

وْرٍ  لْف  جِلْدِ ث 
 
شَر  أ ابِهِمْ فيِ اثْن يْ ع  هُمْ بِكِت  بِي ُ اهُمْ ن  ت 

 
قُوهُ أ حْر 

 
اب  أ  ؛ 2« كِت 

 عن بعض اصحابنا ندارد:   ت که در این روای   شیخ است که مانند روایت قبل است    روایت   روایت دیگر 
نْ   ادِهِ ع  سَنِ بِإِسْن  دُ بْنُ الْح  م   : مُح  ال  اسِطِي ِ ق  حْي ى الْو  بيِ ي 

 
نْ أ دٍ ع  م   د  بْنِ مُح  حْم 

 
هِ »   أ بْدِ الل   بُو ع 

 
ال  كَان     ؟ع سُئِل  أ ق  جُوسِ ف  نِ الْم  ع 

وْرٍ و   لْف  جِلْدِ ث 
 
شَر  أ ابِهِمْ فيِ اثْن يْ ع  هُمْ بِكِت  بِي ُ اهُمْ ن  ت 

 
قُوهُ أ حْر 

 
اب  أ لُوهُ و  كِت  ت  بِي   ق  هُمْ ن  اسْتُ ل  ام  الُ ل هُ ج   ؛ 3«  كَان  يُق 

 روایت دیگر روایت مرحوم صدوق است: 
 

 
 : بلد بقرب المدینة. -بفتحتین   -جر . ه 1
، باب  2  . 1، ح  49. وسائل الشیعة؛ کتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو
 . 3. همان؛ ح  3
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لِي ِ بْنِ الْ  دُ بْنُ ع  م   :  مُح  ال  جُوسُ » حُسَيْنِ ق  هُمْ   الْم  ابِ و  كَان  ل  هْلِ الْكِت 
 
ة  أ وا بِهِمْ سُن   ال  سَن ُ بِي   ص ق  ن   الن   ةُ لِأ  ذُ مِنْهُمُ الْجِزْي  تُؤْخ 

اسْتُ  ام  الُ ل هُ ج  اب  يُق  لُوهُ و  كِت  ت  ق  اسْتُ ف  ام  بِي   اسْمُهُ د  لْف     ، ن 
 
شَر  أ عُ فيِ اثْن يْ ع  ق  قُوهُ كَان  ي  ر   ح  وْرٍ ف   ؛ 1« جِلْدِ ث 

 کند: نقل می   صدوق در امالی همچنین مرحوم  
ة   ات  غِ بْنِ نُب  صْب  نِ الْأ  اً   ع  لِي  ن   ع 

 
رِ   ؟ع أ ى الْمِنْب  ل  ال  ع  فْقِدُونيِ   : ق  نْ ت 

 
بْل  أ مِير  الْمُؤْمِنِين  كَيْف     . سَلُونيِ ق 

 
ا أ ال  ي  ق  ثُ ف  شْع  يْهِ الْأ  ام  إِل  ق  ف 

جُوسِ تُؤْخ   ةُ مِن  الْم  ل    -ذُ الْجِزْي  هُ ع  ل  الل   نْز 
 
دْ أ ثُ ق  شْع 

 
ا أ ى ي  ل  ال  ب  ق  بِي   ف  يْهِمْ ن  ثْ إِل  مْ يُبْع  اب  و  ل  يْهِمْ كِت  ل  لْ ع  مْ يُنْز  اباً  و  ل  يْهِمْ كِت 

دِيث  اً الْح  بِي  يْهِمْ ن  ث  إِل  ع   ؛ 2« و  ب 

ای  از  که  نیز وجود دارد  کل و روایات دیگری  به طور  روایات  به ص   ، ن  از معصوم پیدا  اطمیمنان  روایات  دور مضمون 
اند و هم صاحب کتاب؛ لذا از اهل کتاب بشمار آمده و احکام کتابی نیز بر  هم صاحب نبی بوده   ، شود که مجوس می 

 شود. آنها بار می 

؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و

 
 . 5. همان؛ ح  1
 . 7. همان؛ ح  2


